
5 اقتصاد

خبر

سکه از حراج خارج شد
بی نظمی هــای اخیــر در برگزاری حراج ســکه و  �

توقف چند جلسه ای این طرح ظاهرا نشان از تعطیلی 
حراجی دارد، البته بانک مرکزی رسما این توقف را تأیید 
نکرده، ولی فعلا هم خبــری از برگزاری حراجی های 
ســکه به روال قبل نیســت. به گزارش ایسنا، آذرماه 
ســال گذشته بود که بانک مرکزی با توجه به افزایش 
قابل توجه قیمت ســکه و حبابی شدن آن که تا حدود 
۲٥۰ هزار تومان پیش بینی می شــد طرح حراج سکه 
در بانک کارگشایی را اجرائی کرد. بر این اساس سه روز 
در هفته و در روزهای زوج متقاضیان می توانســتند با 
مراجعه به بانک کارگشــایی در حراجی سکه شرکت 
کــرده و بســته های ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ تایــی را که اخیرا تا 
بسته های ۲۰۰ تایی نیز پیش رفته بود، خریداری کنند. 

تابستان امسال ۴ هزار مگاوات 
کسری برق داریم

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با تأکید  �
بــر اینکه ۸۵ درصد تعمیرات نیروگاهی انجام شــده 
و تعمیرات تا پایان اردیبهشــت تمام می شود، گفت: 
امسال تا چهار هزار مگاوات کسری برق داریم که باید 
از طریق مدیریت مصرف و تقاضا جبران شود. محسن 
طرزطلــب در گفت وگو با فارس، درباره اینکه با توجه 
به افزایش مصرف برق در تابســتان و عقب ماندن از 
زمان بنــدی، آیا تعمیــرات نیروگاهی تــا نیمه خرداد 
بــه پایان می رســد، گفت: میــزان تولید برق توســط 
نیروگاه هــای حرارتــی (خصوصــی و دولتی) حدود 
۶۴  هزار مگاوات اســت که با توجه به پیش بینی های 
انجام شده، امســال نیز مانند سال گذشته نیروگاه های 
حرارتی آمادگی خدمات رسانی در تابستان و در زمان 

اوج را دارند. 

افزایش اعتبار طرح های عمرانی
 به ۱۲۶ هزار  میلیارد تومان

معــاون رئیس جمهور در مازنــدران گفت: دولت  �
امســال بــرای اجرای طرح هــای عمرانــی ۱۲۶ هزار  
میلیــارد تومان هزینه خواهد کــرد. به گزارش فارس، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در 
محل اجرای سد هراز گفت: دولت در سال ۹۶ بیش از 
۵۰  هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی هزینه 
کرد که سبب شد میزان سرمایه گذاری کشور در مقایسه 

با سال ۹۵ یک و نیم درصد افزایش داشته باشد.  

 اقتصاد سبز

نقش سرمایه اجتماعی
 در مدیریت منابع آب

دســتیابی بــه شــاخص های اقتصاد ســبز و  �
توســعه پایدار نیازمند به عینیت رســیدن عوامل 
مختلفی است که در ادبیات توسعه به آن اشاره 

شده است.
 یکی از این عوامل مهم و تأثیرگذار، ســرمایه 
اجتماعی اســت که شالوده و اساس کار گروهی، 
جمعــی و داوطلبانه اســت. از نظر پیــر بوردیو 
ســرمایه یک منبع کلی اســت که اجتماع، افراد، 
گروه های اجتماعــی و نهایتــا کل جامعه از آن 
اســتفاده می کنند که شامل: ســرمایه اقتصادی 
(ثروت)، ســرمایه فرهنگــی (صلاحیت دانش)، 
ســرمایه نمادین (افتخار و پرســتیژ) و ســرمایه 
اجتماعــي (پیونــد اجتماعی و اعتماد) اســت. 
سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ارزش ها، 
اعتقــادات، طــرز تلقی هــا، رفتــار و هنجارهای 

اجتماعی دانست.
 بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای 
می دانــد که حاصــل تأثیر نهادهــای اجتماعی، 
روابــط انســانی و هنجارها بر کمیــت و کیفیت 
تعاملات اجتماعی اســت و تجارب این سازمان 
نشــان داده که ایــن پدیده تأثیــر قابل توجهی بر 
اقتصاد و توســعه پایدار کشورهای مختلف دارد 

(بانک جهانی، ۱۹۹۸). 
تفاوت ســرمایه اجتماعی با دیگر ســرمایه ها 
مانند ســرمایه مــادی و ســرمایه فیزیکی در این 
اســت که این شکل از ســرمایه، حاصل روابط و 
تعاملات اجتماعی مبتنی  بر اعتماد و مشــارکت 
اعضــای گروه های اجتماعی اســت و به شــکل 

عینی و فیزیکی وجود ندارد.
 تفــاوت دیگــر ســرمایه اجتماعی بــا دیگر 
سرمایه ها در این اســت که هر چه بیشتر مصرف 
شــود، افزایــش خواهــد یافــت و در صــورت 
مصرف نکــردن رو به کاهش و نابــودی خواهد 

گذاشت. 
امــروزه ســرمایه اجتماعی یکــی از عوامل 
اصلی در توســعه پایدار کشورهاست. مشکلات 
زیســت محیطی و منابــع پایه موجود، ناشــی از 
مشــکلات عمــل جمعی همه مردم اســت و از 
ایــن منظــر، برای حفاظــت از محیط زیســت و 
منابع پایه و منابــع طبیعی نیاز به  اقدام جمعی 
اســت. اســتیل (۲۰۰۸) معتقد است که سرمایه 
اجتماعــی، چارچوبــی را بــرای درک وضعیت 
رفتار زیســت محیطی فراهم می کنــد و علاوه  بر 
 آن ســرمایه اجتماعی، تعامل افــراد و گروه های 
مختلف را در شناســایی منافع زیســت محیطی 
فراهم می کنــد، هزینه های اقدامــات جمعی را 
کاهــش می دهد، همــکاری متقابل ســودمند و 
هماهنگ را تســهیل می کند و هنجارها را تجویز 
و فرد را وادار به  چشم پوشــی از منافع شخصی 
می کند و عمــل وی را در جهــت منافع جمعی 
قرار می دهــد (صالحــی و دیگــران، ۱۳۹۱). با 
توجه به ادبیات موضوع، به نظر می رسد سرمایه 
اجتماعی بر پایه مفاهیم آن یعنی شبکه ســازی، 
اعتمادســازی و هنجارســازی بتوانــد بــر رفتار 
محیط زیســتی و حفاظت و صیانت از منابع پایه 

و طبیعی جامعه تأثیرگذار باشد.
 در مســئله آب کــه درحال حاضر چالشــي 
جهانــی اســت، در روز جهانی آب ســال ۲۰۱۸ 
پیش بینی شده تا سال۲۰۵۰ اگر کاری برای مسئله 
آب نشــود، حدود پنــج میلیارد نفــر در مناطق 
مختلف جهان دسترسی به آبشان اندک می شود 
و از این رو باید کاری کرد و «ما نیاز به راه حل های 
جدیــد در مدیریت منابــع آب داریم تــا بتوانیم 
چالش هــای ناشــی از امنیت آب به دلیل رشــد 
جمعیــت و تغییرات اقلیمــی را مدیریت کنیم» 
و به نظر می رســد توجه به ســرمایه اجتماعی و 
کاربرد آن در مدیریت منابع آبی می تواند یکی از 

این راهکارها باشد.
 شــواهد تجربی نشــان می دهد که توجه به 
ســرمایه اجتماعــی و ارتقای آن در مســئله آب 
می توانــد پیامدهای مطلوبی داشــته باشــد. به 
عنوان نمونه در تحقیقی گزارش شــده است که 
در نپال سیستم آب رســانی تحت مدیریت مردم 
در نگهــداری و حفاظت از آب و تضمین افزایش 
بهره روی آب در بخش کشاورزی دارای عملکرد 
بهتری از سیســتم تحت  مدیریت دولت داشــته 

 .(۱۹۹۸, Lam) است
نمونه دیگر پروژه ســوم آبیاری مکزیک است 
کــه در این پــروژه کشــاورزان عضــو گروه های 
آبیاری محلی بوده و توانسته اند به طور میانگین   
ســه برابر افزایش در درآمد مزرعــه ایجاد کنند

 .(۱۹۸۷,Cernea)
در ســریلانکا، یکی از کارآمد ترین سیستم های 
مدیریــت مردمــی آب در خصــوص برنج وجود 
دارد که توانســته است تولید برنج را در هر واحد 

آبیاری حدود ۳۰۰ درصد افزایش دهد.
 جالب توجه اســت که حداقل حدود دو سوم 
ایــن افزایش ناشــی از ایجاد نقش هــای جدید 
و روابــط اجتماعی و نیــز فعال کردن هنجارها و 
نگرش های خاص در میان کشاورزان و ذی نفعان 

 .(۱۹۹۸, Uphoff) است
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گزارش میداني «شرق» از ۴۶ هزار هکتار احیاي اراضي در ایلام

مناقشه پنهان بین ۲ وزارتخانه
شرق: ۳۶ سال قبــل به فاصله دو عملیات در فروردین 
و بهمن ۱۳۶۱ بیــش از ۶۰ هزار نفر جان خود را در این 
خاک از دســت داده اند. تا چشم کار مي کند، تپه ماهور 
اســت و در دوردســت شــعله هاي آتش از سه دکل 
نفتي، افق را مي شــکافند. نام «فکــه» را پیش از این در 
مســتندهاي تبلیغي یا از زبان آنها که مسافر سفرهاي 
«راهیان نور» بوده  اند، شــنیده ایم؛ اما ایــن بار نه براي 
دیدن سرزمیني جنگي؛ بلکه  براي دیدن سرزمیني پس 
از جنگ آمده ایم. اینجا قسمتي از طرح احیاي ۵۵۰ هزار 
هکتار اراضي خوزســتان و ایلام است که مي خواهد از 
جنگ بگذرد؛ اگر بتواند؛ اما جنگ هنوز جزئي از این خاک 
است. حتي اگر بتواني خاکریزهاي فرسوده به جا مانده از 
روزهــاي خونین این خاک را که در دو ســوي جاده رها 
شده  اند، نادیده بگیري، ســکوتي که بر این دشت سایه 
انداخته، مي تواند به یادت بیاورد که ســال ها قبل، این 
زمیــن، پیش از آنکــه تانک ها از زمیــن و خمپاره ها از 
آسمان بر آن بریزند، این چنین جولانگاه بادها و ماسه ها 
نبوده اســت. حالا در کنار همه آنها که تلاش مي کنند 
یادگارهاي آن روزها را در موقعیت هاي مختلف منطقه 
با تأســیس حســینیه و بناهاي تاریخي زنده نگه دارند، 
کشاورزاني هم هستند که تلاش مي کنند راه خودشان را 
براي حیات زمین هاي کشاورزي شــان پیدا کنند. طرحي 
که قرار اســت ۴۶ هزار هکتــار از اراضي جنوب ایلام را 

احیا کند.
 جنگ، آب، گندم

بهمــن ۱۳۶۱ پنــج روز جنــگ تن به تــن در ایــن 
تپه ماهورها جان ۱۰ هزار نفر را گرفت. چند ماه قبل در 
یکي از خاکریزها بقایاي ســه جــوان از ۱۲۰ نفري که از 
این خاکریز برنگشته  اند، از دل خاک بیرون کشیده شده. 
یکي از آنهــا عراقي بوده و دیگــري ایراني، هویت نفر 
ســوم هنوز مشخص نشــده. جوان ایراني ۱۷، ۱۸ساله 
بوده و در جیبش یک برگه مرخصي امضاشده یافته  اند 
که مي توانســته او را به ســاري مازندران برســاند. این 
فاصلــه هزار کیلومتري از زمین هاي سرســبز مازندران 
تا این خاک، فاصله بین حیات و مرگ اســت. زمین که 
بمیرد، گندم مي میرد و گندم که بمیرد، کشاورز باید کوچ 
کند؛ اما کشــاورزان اینجا نه با مــرگ زمین که با جنگ، 
رفتني شده اند. یکي از آنها که حالا سرِ زمینش برگشته، 
۱۸سال در شوش زندگي کرده. مي گوید «جنگ که شد، 
آواره شدیم. گندم مي کاشتیم و دامداري مي کردیم؛ اما 
با جنگ همه را رها کردیم و رفتیم. بعد که خواســتیم 
برگردیم، ممنوع بود. مي گفتند جنگ است و نمي شود. 
در شوش ماندگار شــدیم و همان جا زندگي کردیم؛ اما 
حالا دو ســال اســت برگشــته ایم. زمین هایمان را یک 
ســال از ما گرفتند و این لوله را کشــیدند. حالا امســال 
مي خواهیم دوباره گندم بکاریم». این سرنوشت مشترک 
بسیاري از ســاکنان فکه، دشــت عباس و عین خوش 
اســت. طرح احیــاي اراضي جنوب ایلام کــه ۵۰ هزار 
هکتار است از چند سال قبل شروع شده؛ اما سابقه اش 
به دهه ۷۰ برمي گردد. در آن سال ها قول داده  اند که به 
این مناطق آب برسانند و این طرح بر زمین مانده در چند 
ســال اخیر آغاز شــده. طرحي که قرار است زمین هاي 
جنوب ایــلام را بارور کنــد؛ اما انگار جهاد کشــاورزي 
همین طور که زمین ها را با انواع روش هاي آبیاري احیا 
مي کند، مشــغول جنگي پنهان با وزارت نیرو بر سر آب 
است. آبي که اگر باشد، این طرح هست و اگر نباشد، این 

طرح هم نیست.
 آب؛ مسئله این است

جنــگ آب فقط جنــگ کشــاورزان بر ســر حقابه 
نیســت. این جنگ در ســطوح بالاتري هم جریان دارد 
و کارشناســان در بخش هاي مختلــف را به جان هم 
انداخته است. یک سوي ماجرا کارشناساني هستند که 
درباره میزان ذخیره هاي آبي کشــور هشــدار مي دهند 
و البتــه بســیاري از آنها با حضور به عنوان کارشــناس 
در تعریف پیوست هاي محیط زیســتي پروژه ها ساکت 
مي شــوند و در ســوي دیگــر کارشناســان دیگري که 
طرح هــاي جدیدي را براي اســتفاده از آب پیشــنهاد 
مي کننــد و بر ادامه آن تأکید دارنــد. در این بین هرکس 
که صداي بلندتري دارد، بیشــتر به نتیجه مي رســد و 
آنها کــه زبان مردم را نمي داننــد، کمتر فرصت حیات 
پیدا مي کنند. کشــاورزي در این بین نوک پیکان حملات 
است و بسیاري به حق تأکید مي کنند روش هاي قدیمي 
کشــاورزي در ایران یکي از مهم تریــن دلایل ضربه به 
منابع آبي کشور است. با این حال همه ماجرا این نیست. 
بسیاري از آنها که کشــاورزي را به مصرف بي رویه آب 
متهم مي کننــد، در برابر افتتاح طرح هاي آب بر صنایع 
سنگین فولاد و پتروشــیمي مانند آن در مناطق کویري 
به کلي ساکت هستند. این استاندارد دو گانه در اعتراض 
به سیاســت هاي آبي کشور شــاید نشانه مهم آن باشد 
که هنوز هــم بحران آب، براي بســیاري از چهره ها نه 
هشــداري کارشناسي از سر دلسوزي؛ بلکه ابزاري براي 
تسویه حساب ها یا جنگ تبلیغاتي براي کسب سهم آب 
بیشــتر براي بخش هاي اقتصادي مختلف کشور است. 
این چنین اســت که حالا همه مي دانیم مصرف آب در 
بخش کشــاورزي زیاد اســت؛ اما کمتر مي شــنویم که 
صنایع آب بري مانند فولاد که اتفاقا از کانون هاي توزیع 
رانت در کشــور نیز هست، مي تواند همان قدر به منابع 
آبي کشور آسیب بزند و همین جاست که صداي توقف 
کشاورزي از هر سو شنیده مي شود؛ اما هیچ کس نگران 
افتتاح پیاپي صنایع فولاد تازه نیست. این جدال مداوم 
است که بحث تأمین آب براي طرح هاي احیاي اراضي 
خوزستان و ایلام را پر حاشیه کرده و کار را تا آنجا پیش 
برده که هیچ کس نمي داند آینــده این طرح بزرگ چه 
خواهد بود. با یکي از پیمانکاران مجري شــبکه آبیاري 
و زهکشي که صحبت مي کنیم، مي گوید «به ما گفته  اند 
وزارت نیرو تعهد کرده یک سال آب زراعت این مناطق 
را تأمیــن کند و پس از آن را نمي دانیم». این بي اطلاعي 

از سرنوشــت طرحي که یک و نیم میلیــارد دلار بودجه 
برایش در نظر گرفته شده، مي تواند پشت هر ناظري را 
بلرزاند؛ اما کشاورزان امیدوارند که آب به آنها هم برسد. 
یکــي از آنها که چــاه آب دارد، مي گوید «قبل از این ۲۰ 
هکتار زمینم را با این چاه آب مي دادم. یک دوره نکاشتم 
و زمینــم را به «طــرح رهبري» دادم کــه برایمان لوله 
بکشــند. حالا ۱۰۰ هکتار گندم کاشته ام». روش آبیاري 
تیپ را جهاد نصــر در مزرعه او اجرا کرده و آن طور که 
پیرمرد مي گوید حالا یک پنجم گذشته موتور چاهش را 
روشن مي کند. همه کشــاورزان اما به خوش شانسي او 
نیستند. آنها زمین هایشان را که توسط جهاد کشاورزي 
به این شبکه متصل شده، تحویل گرفته  اند اما هنوز آبي 
براي کاشت ندارند. برخي از آنها از چاه ها آب مي کشند 
و محصولات مختلفي مثل گندم، یونجه، ذرت، هندوانه، 
طالبــي و... مي کارند اما آنها که زمین بیشــتري دارند، 
عملا باید منتظر آب بمانند. این طرح مانند طناب بازي 
در ارتفاعي بســیار بالاســت و آب، نقش چوب تعادل 
طناب بازي را دارد که اگر نتواند درست راه برود ،سقوط 
مي کند، ســقوطي که کل طرح را به نیســتي مي کشد. 
با این حال کشــاورزاني که آب دارند، از افزایش حجم 
تولیدشان آن قدر راضي هستند که به نظر نمي رسد به 
همین راحتي حاضر باشند از این زمین ها دست بکشند.

 چه مي شود؟
وقتي این طرح شــروع شــد، هنوز بحــث آب داغ 
نبــود. در آن ســال ها مدیراني که تا نوک دماغشــان را 
هم به ســختي مي بینند، عملا تلاشــي براي جلوبردن 
آن نکردند و امروز چاه هایي که سال ها به بدترین شیوه 
ممکن بهره کشي شده  اند، نایي براي پاسخ گویي به نیاز 
کشــاورزان ندارند. در این بین طرح توسعه اي که براي 
زیرکشت بردن زمین هاي کاشت نشده آغاز شده، در کنار 
زمین هایي که پیش از این نیز کشت مي شدند، قرار است 
تولید کشــاورزي کشور را بالا ببرند و شاید از آن مهم تر، 
ساکنان آواره از جنگ را به سرزمین اصلي برگردانند. این 
نکته اي اســت که براي درک اهمیت این طرح مهم تر 
از افزایش تولید آن اســت. مردم باید بــه مرز برگردند 
و در زمین هایي ســاکن شــوند که پیــش از این زندگي 
مي کرده  اند اما با کدام آب؟ یکي از کشاورزان که سال ها 
در دوبي کارگري کرده، حالا به دشــت عباس برگشته تا 
۱۰۰ هکتــار زمین پدري اش را بــکارد. او مي گوید وقتي 
خبر اجراي این طرح را شــنیده برگشته تا کشاورزي کند 
اما نگران آب است. این مالکان که زمین هاي بزرگ تري 
دارند، شانس بیشــتري هم براي جلوبردن کارهایشان 
دارند. با یکــي از پیمانکاران که حرف مي زنم، مي گوید 
«خوش شــانس» بوده کــه همه زمین هایــي که به او 
سپرده  اند، دست مالکان بزرگ بوده. او بیش از دو هزار 
هکتار زمین را براي کاشــت به روش ســنترپیوت آماده 
کــرده که ۱۰، ۱۵ مالک بیشــتر ندارد. ایــن ویژگي از آن 
جهت به نفع اوســت که گرفتــار درگیري هاي مالکان 
زمین هاي کوچک نمي شــود. مسئله اي که برخي دیگر 
از پیمانــکاران بــا آن روبه رو هســتند. در عین خوش با 
خانه اي روبه رو مي شویم که وسط زمین هاي کشاورزي 
ســاخته شده. مالکش جواني اســت که مي گوید به او 
زمیني براي کشــت نداده  اند و شاکي است که سهمش 
را از زمین هــا مي خواهد. بــرادران و پدرش زمین خود 
را گرفته  انــد امــا گویا او در یــک درگیــري خانوادگي 
سهمش را از دست داده و پیمانکاران هم وارد دعواي 
خانوادگي آنها نمي شــوند. مي گوید «ایران و عراق که 
ســر یک چاه نفت دعوایشان شــد، ۱۰روزه حل کردند. 
من ۱۰ ســال است در این دعوا هســتم اما به من زمین 
نمي دهنــد». او اما هنوز امیدوار اســت که زمیني به او 
برســد و همین امیدواري است که باعث شده به شکل 
اغراق شده اي بومي شود، آنچنان عمیق که خانه اي در 
میان زمین ها بسازد. پیمانکاران درگیري هاي دیگري هم 
دارند. جنگ اگرچه ســال ها پیش تمام شــده اما هنوز 
اینجا زنده اســت. کل محدوده یک بار توسط نیروهاي 
مخصوص براساس نقشه هایي که از جنگ برجا مانده 
مین روبي شده  اند اما هنوز هم گهگاه و در طول عملیات 
زهکشي و توســعه شبکه دســتگاه هاي حفاري روي 
میــن مي روند. به جز مین ها و خمپاره هاي عمل نکرده، 
بحــث خاک هم هســت. برخي پیمانــکاران که خاک 
زمین تحت قراردادشــان توسط کارشناسان تأیید نشده، 
مجبور شــده  اند زمین هاي دیگري را براي اجراي طرح 
تحویــل بگیرند که کار را عقب انداخته اســت. در کنار 
آن، زمین هایي که تحویل تشــکل هاي کشــاورزان خرد 
شده نیز نگران کننده هستند. آیا آنها با هم کنار خواهند 
آمد؟ آیا درگیر همه آنچه تعاوني هاي روستایي را پیش 
از این به شکســت کشــاند، نخواهند شد؟ آیا مي توانند 
در کنار هم کشــاورزي کنند؟ آیا آموزش هاي لازم براي 
بهره برداري از این ســامانه هاي آبیــاري را دیده اند؟ آیا 

مي توانند از تجهیزات و تأسیســاتي که برایشان ساخته 
شده اســتفاده کنند؟ این سؤالاتي اســت که پاسخ آن 
را زمان مشــخص مي کند اما سؤال مهم همچنان این 
است؛ آب براي کشــاورزي وجود خواهد داشت یا نه؟ 

این همچنان سؤال اصلي است.
 بازي بزرگان

برخي از روش هاي آبیاري که در این مناطق اجرائي 
شــده عملا هرگز با پول کشــاورزان قابل اجــرا نبوده 
است. همین موضوع باعث شــده آنها که در محدوده 
زمین هاي این طرح قرار مي گیرند، حاضر باشند یک سال 
کشــاورزي نکنند تا این طرح در زمینشان اجرا شود. از 
سوي دیگر برخي از مجریان طرح هم دل  خوشي از این 
رایگان بودن همه چیز ندارند. یکي از آنها مي گوید «قبلا 
۶۰ درصد هزینه هاي چنین طرح هایي را خود کشاورزان 
مي دادند. بعدا همین طور سهم کشاورزان کم شد و به 
مرحله اي رسید که ۸۵ درصد هزینه ها را دولت مي داد 
و ۱۵ درصد را کشــاورزان با وامي که از بانک کشاورزي 
مي گرفتند، پرداخت مي کردند. این ســهم ۱۵درصدي 
باعث مي شــد کشاورزان مشــارکت جدي تري بکنند و 
بیشتر مراقب تجهیزاتي باشند که در زمین هایشان نصب 
مي شــده اما حالا همه چیز رایگان شــده و به نظر من 
این خوب نیســت چون کشاورزان ارزش واقعي اجراي 
طرح را متوجه نمي شوند». این نگاهي است که به نظر 
مي رســد بین برخي کارشناســان دیگر هم وجود دارد 
اما شــجاعت ابراز آن را ندارند. با این حال کشــاورزان 

کاملا توجیه شــده  اند که نباید حتي یک ریال به کســي 
بابت این طرح پول بدهند. غول دیوان سالاري اما انگار 
همچنان مایل است به جاي سروکله زدن با کشاورزان، 
در بازي بزرگان شــرکت کند. شــاید همین میل پنهان 
به حضور در بازي بزرگان اســت که پاي شــرکت هاي 
وابســته به نهادهاي بزرگ را هم به این طرح باز کرده 
است. در یکي از زمین ها دستگاه هاي عظیم سنتر پیوت 
آماده استفاده شده اند. ۱۹ دستگاه مانند دستگاهي که 
در مزرعه مي بینم تهیه شــده تا چندین هکتار زمین در 
اختیار مجموعــه اتکا را آبیاري کند. پنج میلیارد تومان 
خرج این دســتگاه ها شــده و این یعني شانســي براي 
کشــاورزان کوچک وجود ندارد تا این روش آبیاري را در 

زمین هایشان داشته باشند. 
 کار به کجا رسیده؟

از طرح بزرگ ۵۵۰ هزارهکتاري، ۵۵ هزار هکتار آن 
در ایلام اســت؛ زمین هایي کــه در بخش هاي مختلف 
عین خوش، دشت عباس و فکه تقسیم شده  اند و یداالله 
شمایلي، مدیر مؤسسه جهاد نصر، مي گوید تا تیرماه فاز 
نخست آن که ۴۶ هزار هکتار است به بهره برداري کامل 
مي رسد. او مي گوید قرار است در این مناطق گندم، جو، 
ذرت و کلزا کاشته شــود و ۶۵۰ میلیارد تومان از اعتبار 
۸۰۰ میلیاردتوماني آن نیز هزینه شــده اســت. ۲۰ هزار 
هکتار این زمین ها که در محدوده دشت عباس است از 
چاه هاي منطقه تغذیه خواهند شد و سد کرخه نیز آب 
باقــي زمین ها را تأمین مي کند. چندین تعاوني مختلف 
از کشــاورزان نیز تشکیل شــده تا این زمین ها را تحویل 

بگیرند و با همکاري هم بکارند.
 چه کسي طناب باز  را هل مي دهد؟

در فکــه اگر روي یــک بلندي بایســتي مي تواني 
زمین هایي را ببیني که زندگي، جنگ، خون و خمپاره و 
آوارگي را به خود دیده  اند، اما حالا با میلیاردها تومان 
هزینه آماده کشــاورزي هســتند؛ زمین هایي که قرار 
اســت حیات را به این منطقه برگردانند، اما به همان 
اندازه که آماده شــکوفایي هستند مستعد نابودي نیز 
هستند. اگر آن پیوست هاي اجتماعي و محیط زیستي 
که لازمه حیاتي چنین طرح هایي هســتند به درستي 
تعریف و اجرا نشــوند، اگر آب به این زمین ها نرسد و 
اگر کشاورزان ندانند که باید با این امکانات چطور کار 
کننــد، طرحي چنین عظیم به شکســتي بزرگ تبدیل 
مي شــود و اگر آنچه باید انجام شود، به درستي انجام 
شود، مي توانیم اسمش را انقلابي در کشاورزي جنوب 
غرب کشــور بگذاریم. زمان نشان خواهد داد به کدام 

سو مي رویم. 

 فاطمه پاسبان 
 کارشناس کشاورزي


